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Abstract  

Translating the Quran is a bridge for transmitting the Divine message to its non-Arab audiences. Translators 

try to render both the denotation and connotation of the divine eloquent words correctly and completely 

from Arabic to other languages. Still, sometimes due to the broad range of some words and the diversity of 

their usages, it is difficult for them to find an exact equivalent and correct meaning. So, different translations 

have been given for a single phrase.  Derivatives of the root "tha-na-ya" are examples of these words. In this 

study, by using a critical-analytical method, renderings of these derivatives in the contemporary Persian 

translations of the Holy Quran have been examined. Firstly, by using lexical sources and considering the 

context of the verses, a correct equivalent for each of them has been chosen. Then, based on them, the 

contemporary translations have been evaluated. According to the results, some derivatives of the root "tha-
na-ya" have been used in the primary meanings of flexibility, giving up, and exception. However, as the root 

has been mostly used in the numerical meanings of two and twelve, it has been translated to these numerical 

meanings. 
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 چکیده
کوشند عمق معنا و مفهوم کلالام زبان. مترجمان میقرآن پلی است برای انتقال پیام الهی به مخاطبان غیرعرب جمه  تر

معنایی و کلااربرد متنلاو  ۀ ها برگردانند؛ لیکن گستربی به دیگر زبانطور صحیح و کامل از زبان عرفصیح خداوند را به
های متفاوتی نحوی که ترجمهاندازد، بهمناسب به زحمت می جمه  یابی و گزینش ترها گاه آنان را در معادلبرخی واژه

برگردانِ مشلاتقات  این موارد است. در پژوهش حاضر، جمله  از« ثنی» ۀاز عبارتی واحد ارائه شده است. مشتقات ماد
تحلیلی بررسی شده است. ابتدا برای هریلا  از ایلان های فارسی معاصر قرآن کریم با روش انتقادیدر ترجمه« ثنی»

های واژگان با استفاده از منابع لغوی و تأمل در بافت آیات، معلاادل معنلاایی صلاحیح گلازینش شلاده و سلامه ترجملاه
انعطلااف و انصلاراف و اسلات نا  لیلاه  در معنلاای او« ثنلای» ۀقات ملاادمعاصر براساس آن ارزیابی شده است. برخی مشلات

ک رت کاربرد این ماده در معنای عددی دو و دوازده، مترجم معنای علاددی را برایشلاان  سطه  وااند؛ اما بهاستعمال شده
 لحاظ کرده است.
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 مقدمه

های جوامع دیگلار نیازمنلاد ترجملاه هسلاتیم و ترجملاه را م و درک نوشتار و عقاید و افکار انسانبرای فه
ها و نوشتار جوامع گوناگون دانست. مترجمان افلارادی برداشتن تمایز گویشتوان پل ارتباطی برای ازمیانمی

رای دانشمندان و هرآنچلاه اند تا فرهنگ، تاریخ، متون علمی، آهستند که در نقش این پل ارتباطی قرار گرفته
توان سب  و اسلالوب واحلادی را از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال دهند. نمیعنوان گفتار و متن است تحتِ 

کارگیری اصول و مبانی ای مقبول و کامل، پذیرش و بهرا برای ترجمه در نظر گرفت؛ اما لازمه  تحقق ترجمه
های آن قدم بردارند. برای م ال، مترجم باید با رعایت اصلال ای است که مترجمان باید براساسشدهتعریف

ترین معنلاا را از پیلاام مبلادأ ترین معلاادل و دیگلار اصلاول، مناسلابدقت، صداقت، وفاداری، انتخاب نزدیلا 
وکاستِ غیرلازم به زبان مقصد برگرداند. رعایلات ایلان وتصرف و کماستنباط کند و آن را بدون کمترین دخل

ترجمه  متن قرآن کریم حساسیت و اجبار دوچندان دارد؛ چون قرار است کلام خداوند بلاه  اصول و مبانی در
که مقصود، بار معنایی، میزان اثربخشلای و حتلای آهنلاگ و آوای صورتیمخاطبان زبان مقصد انتقال یابد، به

د و لازم اسلات هایی را به دنبال دارمتن قرآنی در ترجمه مشهود باشد. طبیعی است که این امر دشوار لغزش
های احتمالی، محل نقد و اصلاح ها و آیات قرآنی، تأمل و بازنگری شود تا نواقص و ضعفدر برگردان واژه

 قرار گیرند. 
های چندمعنایی است که معمولًا مترجملاان را بلادون آنکلاه متوجلاه شلاوند ها، واژهازجمله  این لغزشگاه

شود که دارای چنلاد معنلاای دمعنایی به کلمه  واحدی گفته میکند. واژه  چندچار لغزش در معنایابیِ واژه می
غیر از معنلاای اصلالی و اولیلاه، در ها وجود دارند و بلاهگونه کلمات در همه  زبانمرتبط با یکدیگر است. این

دهلاد و سبب تناسب بین معنلاای اولیلاه و ثانویلاه ری میاند. این استعمال، بهمعانی ثانویه نیز استعمال شده
مرور تواند معنای اصلی را از معنای فرعی تمایز دهد؛ للایکن بلاهکم  قراین موجود در کلام میهمخاطب ب

ای کلاه گونلاهتر شلاده اسلات، بهرنگسبب ک رت استعمال واژه در یکی از معانی ثانویه، قراین نیز کمزمان به
کند. مراجعه بلاه منلاابع د میمخاطب را در تشخیص و تمایز معنای اولیه از معنای ثانویه دچار اشتباه و تردی

هلاایی یافته در ذهلان ردهد تا از معنای رسلاویهایی است که مترجم را یاری میلغوی اصیل، ازجمله توصیه
وجوی معنلاای یابد و تعدد معانی واژه را در نظر بگیرد. توصیه  دیگر این است کلاه ابتلادا متلارجم در جسلات

 1مایلاه  لفلار را بلارای آن واژه لحلااظ کنلاد.ن یافت نشد بتواند بنای در کلام و متاصلی واژه باشد تا اگر قرینه
ای بلار آن داشلاته باشلایم و در بنابراین برای حمل معنای واژه  چندمعنایی بر معانی ثانویه باید شلااهد و قرینلاه

 جایی که تردید در گزینش یکی از دو معنای اصلی و فرعی باشد، باید معنای اصلی را ترجیح دهیم. 
                                                 

 .13، درآمدی بر مفردات قرآن. طیب حسینی، 1
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معنای عطف، صَرف، پیچاندن است توان از الفاظ چندمعنایی دانست که در اصل، بهرا می« یثن»واژه  
سبب ک لارت کلااربرد مشلاتقات سبب تناسبات معنایی، این واژه برای عدد دو نیز استعمال شده؛ لیکن بهو به

مانند ثانی،  طوری که ذهن مخاطب با شنیدن مشتقاتی؛عددی، از معنای اصلی خود فاصله گرفته است، به
توان رسید که که با تأمل در بافت آیه به این نتیجه میشود، درصورتیمَ انی و یَ نَون متوجه معنای عدد دو می

کاربرد برخی از این واژگان، فارغ از معنای عددی دو است و بایلاد هملاان معنلاای اولیلاه را برایشلاان در نظلار 
را بلاا روش « ثنلای»تا استعمالات قرآنی مشلاتقات ملااده  بگیریم. بر همین اساس، نوشتار حاضر بر آن است 

تحلیلی ارزیابی کند؛ به همین منظور از ذکر مواردی که اختلاف معنایی شایان توجهی در آن وجلاود انتقادی
ها ارائه نشده پوشی شد و صرفاً مواردی محل بحث قرار گرفت که ترجمه  گویا و کاملی از آننداشت، چشم

ها در عصلار حاضلار و همچنلاین تک یلار و دسترسلای عاملاه  ملاردم بلاه ایلان رت ارائه  ترجمهبه ک است. باتوجه
هایی از ایلان دسلات های معاصلار قلارآن، شلاامل ترجملاهها سعی شد به تحلیل و نقد برخلای ترجملاهترجمه

ای، انصلااریان، حجتلای، رضلاایی، صلالواتی، طلااهری، کاویلاانمور، گرملاارودی، بمردازیم: آیتی، الهی قمشه
 شرح زیر است:  شود بهزاده، مکارم شیرازی، یاسری. سؤالاتی که مطرح میصباحمشکینی، م

 های مناسبی ارائه شده است؟ ، برابرنهاده«ثنی»های معاصر در ذیل مشتقات ماده  . آیا در ترجمه1
. با لحاظ بافت سوره و معنای اصلی واژه، معنای صحیح و برابرنهلااده  مناسلاب بلارای مشلاتقات ملااده  2

 چیست؟ « یثن»
برای پاسخ به این دو پرسش، با مطالعه  سلایا  آیلاات پیراملاونی و مراجعلاه بلاه منلاابع لغلاوی علارب، بلاه 

 ایم. های معاصر پرداختهنقد تعدادی از ترجمه ترین معادل معنای آن واژه اشاره کرده و براساس آن بهنزدی 
رفتلاه اسلات، مباحلاث لغلاوی، نحلاوی،  کلااردر آن بلاه « ثنلای»در تفاسیر و ذیل آیاتی که مشتقات ملااده  

یابیِ آن بیان شده است؛ لیکن در مقالات و آثار پژوهشی جامع، مطلبی یافت نشد کلاه معناشناسی و معادل
 بیانگر نگاه تحلیلی به استعمالات این واژه باشد و ترجمه  آن بررسی شده باشد. 

 در قرآن کریم« ثنی». معنای اولیه و گسترۀ استعمال مادۀ 1

معنای عطلاف، صلارف، اسلات کلاه در اصلال، بلاه« ث ن ی»، مصدر ثلاثی مجلارد از ریشلاه  «ثنی»ه  واژ
سلاوی آن دلیل اینکه دومی از هر چیزی، عطف بلاه اوللای و بهبه 2پیچاندن و رد بعضی بر بعض دیگر است.

گوینلاد کلاه در درود نیلاز از ایلان نظلار اثنلاا   شود. بهمعنای دو اطلا  میبه« اثنان»شود، بر آن برگردانده می
شود منه عطف میشوند. همچنین ازآنجاکه مست نا بر مست نیکردن، صفات نی  بر یکدیگر عطف میمدح

                                                 
 .178، المفردات؛ راغب اصفهانی، 8/242، كتاب العين. فراهیدی، 2
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 3شوند، به آن است نا گفته شده است.هم حساب میو روی 
سبب تناسبات معنلاایی ، همان عطف و تمایل و انصراف است و به«ثنی»بنابراین، معنای اصلی و اولیه  

ثانوی و فرعیِ عدد و مدح و است نا نیز استعمال شده است. حال اگر مترجم در معنای یکی از  در سه معنای
ای در کلام یافت نشد تا آن واژه را به یکی از معانی ثانویلاه حملال کنلاد، استعمالات دچار تردید شد و قرینه

 باید همان معنای اولیه را ترجیح دهد و آیه را متناسب با آن معنا کند. 
ملاورد از ایلان اسلاتعمالات،  23مرتبه در قرآن کریم بلاه کلاار رفتلاه اسلات کلاه  29، «ثنی»ت ماده  مشتقا

و علادد  8«مَْ نلای»و معنای دوتا دوتا،  7«اثْنَتَیْن» 6،«اثْنَیْن» 5،«اثْنان» 4،«اثْنَتَیْنِ »معنای عدد شمارشی دو، به
و اختلاف خاصی در معنای آن وجود ندارد و در این به کار رفته است  10«اثْنَتاعَشْرَةَ » 9،«عَشَراثْنَیْ »دوازده، 

، شش مورد یافلات شلاد کلاه «ثنی»ای نشده است. با بررسی دقیق سایر مشتقاتِ ماده  تحقیق نیز به آن اشاره
ها ارائه شده بود و نیاز به واکاوی معنایی داشت. پنج مورد از این استعمالاتِ واژه، های متفاوتی از آنترجمه

زم است معنای اصلالی واژه کار رفته است و لا صورت فعلی یا مصدری بهی فاصله گرفته و بهاز معنای عدد
در معنای عددی، گاه مترجم را بر آن داشته تلاا ایلان « ثنی»ها در نظر بگیریم؛ اما غلبه  کاربرد ماده  را برای آن

واژه در نظر بگیرد. هملاین املار  موارد را نیز بر همان معنای غالبی حمل کند و معنای شمارشی را در برگردان
شدۀ ذیل این آیات شده است. بسیاری از مترجمان و برخی مفسلاران های ارائهسبب اختلاف و تعدد ترجمه

را دومینِ دو نفر ترجملاه « ثانِیَ اثْنَیْن»نیز بدون توجه به قاعده  نحوی مربوط به مبحث اعداد ترکیبی، عبارت 
اللفظیِ این عبارت بلاا قاعلاده  نحلاوی ناسلاازگاری دارد. بلارای رسلایدن بلاه که ترجمه  تحتاند، درحالیکرده

ای صحیح و پذیرفتنی برای این شش استعمال، نوشتار حاضلار سلاعی دارد بلاا معیلاارقراردادنِ قواعلاد ترجمه
نحوی و بیانی و درنظرگرفتن تناسب بافت و ساختار معنایی سوره، به واکاوی و تحلیل ترجمه  آیاتی بملاردازد 

 در آن به کار رفته است، لیکن ترجمه  صحیح و کاملی از آن ارائه نشده است. « ثنی»شتقات که م

 «ثانِیَ اثْنَینِْ». بررسی ترجمه عبارت 2

                                                 
 .2/32، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم؛ مصطفوی، 5/216، البيانمجمع. طبرسی، 3
 .11و  176. نساء: 4
 .106. مائده: 5
 .14؛ یه: 27؛ مؤمنون: 51؛ نحل: 3؛ رعد: 40؛ هود: 144و  143. انعام: 6
 .11. غافر: 7
 .1؛ فاطر: 46؛ سبأ: 3. نساء: 8
 .36؛ توبه: 12. مائده: 9

 .160؛ اعراف: 60. بقره: 10
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سوره  توبه به هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و همراهی ابوبکر با ایشلاان اشلااره  40خداوند در آیه  
ذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُملاا فِلای الْغلاارِ...إِلاَّ تَنْصُرُ »فرماید: کند و میمی هُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّ  11؛«وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

کلاه کلاافران از که او را یلااری داد هنگامیدهد؛ چنانیعنی اگر پیامبر را یاری ندهید، یقیناً خدا او را یاری می
[ بودند. در این آیه ، آن زمان هردو در غار ]ثور نزدی  مکهکه یکی از دو تن بودمکه بیرونش کردند، درحالی

استفاده شده است که دو ترجملاه  متفلااوت  12«ثانِیَ اثْنَیْن»برای اشاره به پیامبر اکرم از عبارت ترکیب اضافی 
های معاصر آمده است. بسیاری از مترجملاان؛ ماننلاد مکلاارم شلایرازی، رضلاایی، صلالواتی، از آن در ترجمه

ملاه  اند. در واقلاع، ترجزاده و حجتی، این عبارت را دومینِ دو نفر ترجمه کرده، کاویانمور، مصباحپورجوادی
اند. نتیجه  پذیرش این ترجمه آن است کلاه خداونلاد، ابلاوبکر را اوللاین و اللفظی عبارت را ترجیح دادهتحت

کلاه چلارا خداونلاد پیلاامبرش را در  شمار آورده است و این ابهلاام را در پلای داردپیامبر اسلام را دومین نفر به 
لاهَ ثالِلاثُ »جایگاه دوم قرار داده و ابابکر را بر پیامبرش مقدم داشته است؟ این ابهام برای عبلاارت  قلاالُوا إِنَّ اللَّ

زاده، خداونلاد را نیز مطرح است، چون برخی مترجمان؛ مانند رضلاایی، آیتلای، صلالواتی، مصلاباح 13«ثَلاثَة  
 اند. ردهسومین خدای مسیحیان معنا ک

ای، انصاریان، گرمارودی، مشکینی و یاسلاری معنلاای برخی دیگر از مترجمان؛ مانند آیتی، الهی قمشه
را یکلای از « ثالِلاثُ ثَلاثَلاة  »را یکی از دو نفر و « ثانِیَ اثْنَیْن»اند؛ آنان عبارت دیگری را برای این دو فراز آورده

این دو ترجمه لازم است به قواعد نحوی مراجعلاه کنلایم تلاا اند. برای ترجیح یکی از سه خدایان ترجمه کرده
 براساس آن به ترجمه  مناسب برسیم. 

نظر دارند که هرگاه اسم فاعلِ عددی به هملاان منابع نحوی در مبحث اسمای عدد، بر این مطلب اتفاِ  
ایلان قاعلاده  مال  در الفیلاه  معلاروف خلاود بلاهابن 14شود.عدد اضافه شود، معنای بعضیت از آن فهمیده می

نی.»چنین تصریح کرده است: این  «و إن تُرد بعضَ الذی منه بُنی تُضف الیه م لَ بعض  بیِّ
نویسد: اگر اسم فاعلِ عددی را به خلاود آن علادد اضلاافه کنلایم، سیوطی در توضیح و شرح این بیت می

یکلای از « ثالِلاثُ ثَلاثَلاة  »و نفر و معنای یکی از دبه« ثانِیَ اثْنَیْن»شود؛ مانند معنای بعضیت از آن فهمیده می
بسیاری از تفاسیر نیز با پذیرش این قاعده  نحوی، معنای بعضیت را پذیرفته و ترجمه  یکی از دو و  15سه نفر.

، «ثلاانِیَ اثْنَلایْنِ »نویسلاد: آلوسی در توضیح این قاعلاده می 16اند.یکی از سه را برای این دو عبارت نقل کرده
                                                 

 .40. نور: 11
 .40. توبه: 12
 .73. مائده: 13
 .4/516، النحو الوافی. حسن، 14
 .2/305، البهجة المرضية. سیوطی، 15
 .16/49، مفاتيح الغيب؛ فخر رازی، 5/48، البيان مجمع؛ طبرسی، 9/279، الميزان. طباطبایی، 16
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است و دلالتی ندارد بر اینکه پیامبر اکرماص  دومین آنلاان باشلاد؛ چنانچلاه معنلاای  معنای یکی از دو نفربه
عبارت ثالث ثلاثة و رابع أربعة نیز همان یکی از سه و یکی از چهار است، نه سومین و چهارمین نفر. پلاه 

مار آورده این معنا نیازی به توجیهات عجیب مفسران ندارد که چرا خداوند پیامبرش را دومینِ دو نفر بلاه شلا
البته برخی مفسران، مطابق گلاروه اول عملال کلارده و معنلاای دوملاین دو نفلار را در تفسلایر آیلاه ذکلار  17است.

به اینکه در این قاعده  نحوی اختلافی وجود ندارد و محل اجما  علمای نحو است، لیکن باتوجه 18اند؛کرده
را سلاومین از سلاه خلادایان ترجملاه « الِثُ ثَلاثَلاة  ث»را دومین دو نفر و « ثانِیَ اثْنَیْن»لازم است مترجمانی که 

 اند، در ترجمه  خود تجدیدنظر کنند و آن را مطابق نظر مشهور، اصلاح و بازگردانی کنند. کرده

 «وَ لا یَسْتَثْنُون». بررسی ترجمه عبارت 3

خداوند در سلاوره  قللام پلاه از شلامارش برخلای صلافات ناشایسلات مخالفلاان پیلاامبراص ، از ایشلاان 
هایی ای از این افراد، انسلاانهای اخلاقی و رفتاری تبعیت نکنند. دستهواهد تا از افراد دارای این ویژگیخمی

ا   لِلْخَیْلارِ »کنند؛ های خیر و پسندیده منع میهستند که دیگران را از انجام کار خداونلاد بلاه پیلاامبرش  19«مَنَّ
کنلاد و بلارای باورپلاذیری و درک بهتلار عقوبلات گونه افراد را به علاذابی سلاخت گرفتلاار دهد که اینوعده می

سلابب ممانعلات از رسلایدن خیلار بلاه کشد که در این دنیلاا بهاخروی، داستان عقوبت افرادی را به تصویر می
کنلاد کلاه بلاا دیگران دچار عقوبت دنیایی شدند. خداوند در این داستان به عهد و پیملاان برادرانلای اشلااره می

هلاا در های باغشان را بچینند، قبل از آنکه فقرا متوجه حضور آنمیوه سوگند شدند تا صبحگاهانیکدیگر هم
در آیلا  هجلادهم ایلان  21ها بلاه مقصودشلاان نرسلایدند.ولی عذاب الهی بر آن باغ وارد شد و آن 20باغ شوند؛

های متفلااوتی بلارای آن است و ترجمه« ثنی»آمده که یکی از مشتقات مادۀ  22«وَ لا یَسْتَْ نُون»سوره، عبارت 
کردن حق فقرا را منظلاور آیلاه دانسلاته و معتقدنلاد: آن ر شده است. برخی مترجمان، معنای است نا و خارجذک

وَ لا »ها را برای خود بردارنلاد، بنلاابراین برادران، حق فقرا و مساکین را است نا نکردند و قصد داشتند هم  میوه
 اند: را بدین صورت ترجمه کرده« یَسْتَْ نُون

 « [ است نا نکردند.زی از آن را ]برای تهیدستان و نیازمندانو چی»انصاریان: 
 « و هیچ از آن است نا نکنند.»مکارم شیرازی: 

                                                 
 .5/288، روح المعانی. آلوسی، 17
 .4/400، تفسير عاملی؛ عاملی، 5/91، تفسير اثناعشریبدالعظیمی، ع؛ حسینی شاه4/237، تفسير احسن الحديث. قرشی، 18
 .12. قلم: 19
 .17. قلم: 20
 .20-19. قلم: 21
 .18. قلم: 22
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 « و است نا نکنند.»رضایی: 
 « و چیزی از آن بر جای نگذارند.»صلواتی: 

و »اند: تهو نوشلا بیان داشلاته« وَ لا یَسْتَْ نُون»بسیاری از مترجمان معاصر، معنای دیگری را برای عبارت 
ه نگفتند.شاءاِن  «  اللَّ

 « و نگفتند: اگر خداوند بخواهد.»گرمارودی: 
ه نگفتند.شاءو اِن»برزی، پاینده، پورجوادی، طاهری و آیتی:   « اللَّ

ه نگفتند و به خواست خدا معتقد نبودند .و هیچ است نا نکردند ااِن»ای: الهی قمشه  « شاءاللَّ
ه گویند.شاءاست نا نکردند که اِنو »زاده و یاسری: مصباح  « اللَّ

 « شاءاللّه بگویند.بدون اینکه اِن»حجتی: 
ظاهراً استناد این مترجمان به دیدگاه تفسیری مشهور است که براساس برخلای روایلاات معتقدنلاد: ایلان 

را اسلات نا  و در سوگندشلاان ارادۀ خداونلاد 23نگفتنلاد« اللهشلااءاِن»معنای این است کلاه آن بلارادران عبارت به
خلاورد و لازم است کسی کلاه سلاوگند می 25چون هم  اعتمادشان بر نفه و اسباب ظاهری بود 24اند؛نکرده

 26الله.یشاءارادۀ الهی را است نا کند و بگوید: إلا اَن
شده که تناسبی با الفاظ و ظاهر آیلاه نلادارد، از چنلاد نظلار نقدشلادنی اسلات: اول آنکلاه، این ترجم  ارائه

ن در مذمت افرادی است که قصد داشتند مانع رسیدن خیر به دیگران شوند و علت علاذاب را محتوای داستا
آنکه بلاا اند و سخنی از مشیت و ارادۀ الهی به میان نیامده است، حالکردن فقرا دانستهقصد آنان برای محروم

؛ یعنلای اینکلاه اگلار آنلاان شلااءالله بلادانیمپذیرش این دیدگاه باید علت وقو  عذاب و نابودی باغ را نگفتن اِن
دوم آنکلاه، اراده و مشلایت الهلای بلار ملاواردی قلارار  27شلادند؛گفتند به عذاب الهی دچلاار نمیشاءالله میاِن

 28گیلارد؛گاه ارادۀ الهی بر فعل مذموم و ناپسند قلارار نمیگیرد که اصل فعل، ممدوح یا مباح باشد و هیچمی
توانلاد ملاورد ا را برای خویش بردارند، این املار ناشایسلات نمیهسوگند شدند تا تمام میوهها همازآنجاکه آن

گاه بودند، همان طور که په از مشاهدۀ عذابی که بلار خواست و ارادۀ الهی باشد و خود آنان نیز بر این امر آ
 باغ وارد شده بود، به مذمت یکدیگر پرداختند و اظهار پشیمانی کردند. 

تر اسلات. البتلاه اه دوم را پلاذیرفت و ترجملا  گلاروه اول پلاذیرفتنیتوان دیدگشده نمیبنابر اشکالات بیان
                                                 

 .4/590، الكشاف. زمخشری، 23
 .5/235، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 10/505، البيانمجمع . طبرسی، 24
 .19/373، الميزان. طباطبایی، 25
 .30/607 ،مفاتيح الغيبرازی،  . فخر26
 .15/1094، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 27
 .15/1094، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 28
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صورت که آنان گفتند تمامی  ادران است؛ بدیننتیج  گفتار و تصمیم بر« وَ لا یَسْتَْ نُون»به اینکه جمل  باتوجه
گاه شوند، په نتیج  تصمیمشان این است کلاه آنلاان هلاها را صبحگاهان میمیوه یچ چینیم قبل از آنکه فقرا آ

شلالاود. در حقیقلالات، معنلالاای اول از نتیجلالا  تصمیمشلالاان فهمیلالاده می 29حقلالای را بلالارای فقلالارا اسلالات نا نکردنلالاد.
ها در قسم خود هیچ انعطاف و به این معناست که: آن« وَ لا یَسْتَْ نُون»اساس، بهتر است بگوییم تعبیر براین

یلا  از دگاه سومی اسلات کلاه هیچاین دی 30قصد انصرافی نداشتند و تصمیم جدی بر انجام آن گرفته بودند.
اند، ولی با سیا  و ظلااهر آیلاه سلاازگاری بیشلاتری ای نداشتهمترجمان معاصر و حتی غیرمعاصر به آن اشاره

اش حمل شده است. بنابراین، ترجم  مناسلاب عبلاارت بر همان معنای اصلی و اولیه« ثنی»دارد؛ چون واژۀ 
 سوگند خود منصرف نشدند. ها از این است که: و آن« و لا یَسْتَْ نُون»

 «کِتاباً مُتَشابهِاً مَثانیَِ». بررسی ترجمۀ عبارت 4

کنلاد، بلاه سورۀ زمر په از آنکه قرآن را بهترین حدیث و نیکوترین سخن معرفلای می 23خداوند در آی  
کلاه آیلااتش  قرآن کتلاابی اسلات 31؛«کِتاباً مُتَشابِهاً مَ انِی»فرماید: پردازد و میتوصیف این کتاب آسمانی می

بودن قرآن کریم این است که محتوای قرآنی ازنظرِ وضلاوح معلاانی و متشابه و م انی است. منظور از متشابه
 «م انی»اما در بیان معنای  32بلاغت و محتوا با یکدیگر شبیه هستند و تضاد و دوگانگی در آن وجود ندارد.

بودن و رجو  آیات قرآن بر یکلادیگر معطوف اختلاف است؛ برخی آن را بر معنای اولیه حمل کرده و معنای
ل بعضی آیات دیگر آن اسلات و درنتیجلاه، هلایچ گونهاند، بهرا مراد آن دانسته ای که بعضی از آیات آن، مفصِّ

در نظلار  «م لاانی»لیکن بسیاری از مفسران، معنای علاددی و تکلارار را بلارای  33اختلافی در آن وجود ندارد.
بلاودن و یلاا تکراری 34یا تکرار تلاوت قرآن بدون ملاللات و خسلاتگی ،«م انی»گرفته و معتقدند: مقصود از 

هلاا، اخبلاار، احکلاام، ها، امرونهیطور که مواعر و پندهمان 35دوگانگی الفاظ و مضامین آیات قرآن است؛
برخی این دوگانگی را به املاور متضلاادی از ایلان قبیلال  36ها تکرار شده است.های قرآنی بارمواعر و داستان

اند: ایمان و کفر، حق و باطل، هدیٰ و ضلال، خیر و شر، حسنات و سیئات، بهشلات و دوزی بط دانستهمرت
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 37و... .
های متفلااوتی بلارای آیلا  محلال بحلاث بیلاان شده، مترجمان نیز ترجملاهبراساس اختلافات تفسیری بیان

 : کتابی متشابه و دوتا دوتا.انداند؛ برخی ازجمله آیتی، معنای ثانوی عدد دو را در ترجم  عبارت آوردهکرده
انلالاد و در بلالاودن آیلالاات را در ترجملالا  عبلالاارت لحلالااظ کردهبیشلالاتر مترجملالاان، معنلالاای مکلالارر و تکراری

 وجوی مصادیقی برای آن هستند: جست
 رضایی: کتابی همگون اکه آیاتش  مکرر است. 

 گرمارودی: کتابی ابا آیاتی  همانند دوگانه ایعنی مکرر .
 [ مکرر آمده است. اش[ همگون است و ]مفاهیم حکیمانهغتطاهری: ]ازنظرِ بلا

 یاسری: و مشتمل است بر تکرار قصص و حکایات و احکام. 
 کاویانمور: برخی آیات آن، متشابه و تکراری است.

 انگیز است.حجتی: آیاتی مکرر دارد که شو 
واژه را تلارجیح داده و معنلاای  تعدادی از مترجمان بدون توجه به دیدگاه مفسلاران، هملاان معنلاای اولیلا 

 اند:انعطاف و انصراف را در ترجم  خود لحاظ کرده
 .مشکینی: کتابی که هری  از آیاتش معطوف به دیگری و روشنگر و مفسّر دیگری است

زاده نیز بدون آنکه واژه را به زبان فارسی برگرداند، همان لفر ام لاانی  را در ترجملا  خلاود آورده مصباح
 است. 

در مقام توصیف هم  آیلاات قلارآن کلاریم « کِتاباً مُتَشابِهاً مَ انِی»ه ظاهر آی  به اینکباتوجه ل و نقد:تحلی
بلار ایلان، اصلال آن در نظر بگیریم که شامل هم  آیات قرآن باشلاد. علاوه« م انی»است، باید معنایی را برای 

ای در کلام وجود داشته باشلاد تلاا نهاست که واژه را بر معنای اصلی خود حمل کنیم، مگر اینکه شاهد و قری
بتوان معنای ثانویه را لحاظ کرد. بنابراین بهتر است معنای اولی  این واژه را برای ترجم  آیه در نظر بگیریم و 

ای که هیچ اخلاتلاف و دوگلاانگی در آن راه گونهبگوییم تمامی آیات قرآن، مفسر و منعطف بر یکدیگرند، به
 ندارد. 

 «یَثْنُونَ صدُُورَهُمْ»عبارت . بررسی ترجمۀ 5

است.  38«یَْ نُونَ صُدُورَهُمْ »به کار رفته است، عبارت « ثنی»ازجمله تعبیراتی که در آن از مشتقات مادۀ 

                                                 
 .12/1144، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 37
 .5. هود: 38
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فرمایلاد: آورد و میکنندگان قیامت، این عبارت را ملایخداوند در بیان ویژگی رفتاری منکران قرآن و تکذیب
هُمْ یَْ نُونَ صُدُ » هُ عَلیمٌ بِذاأَلا إِنَّ ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّ تِ ورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّ

دُورِ  گاه باشید که مشرکان سر در 39؛«الصُّ گاه گریبان فرو میآ برند تا ]خود را[ از شنیدن قرآن پنهان بدارند؛ آ
کننلاد، پوشانند، خدا آنچلاه را پنهلاان و آنچلاه را آشلاکار میرا بر سروروی خود میهایشان باشید! چون جامه

طلارف های مشلارکان بلاه شدن سلاینههاست داناست. این عبارت، به متمایلداند؛ یقیناً او به آنچه در سینهمی
و کردند زمانی کلاه رسلاول خلادااص  و کنایه است از حالت و رفتار کفاری که سعی می 40عقب اشاره دارد

فخر رازی ایلان تعبیلار را کنایلاه از  41یارانش به خواندن قرآن مشغول هستند خود را پنهان کنند تا دیده نشوند.
طبرسلای ایلان عبلاارت را بلار  42کننلاد.دلیل اینکه خلاف باطنشان را ظاهر میداند، بهحالت نفا  منافقان می

دادنلاد و بلاه یغمبلار اسلالام تشلاکیل میها جلساتی بلار ضلاد پگوید: آندهد و میکافران و منافقان تعمیم می
طور آهسلالاته و نجلالاوا سلالاخن چسلالاباندند و بلالاههاشلالاان را بلالاه یکلالادیگر میشلالادند و سینهیکلالادیگر نزدیلالا  می

 اند. اساس، ایشان معنای حقیقی کلام را بر معنای کنایی ترجیح دادهبراین 43گفتند.می
ده و آنلاان نیلاز در بیلاان معنلاای ایلان های فارسی معاصر نیز نمود پیدا کلاراین تفاوت تفسیری در ترجمه

اند؛ هرچند بیشتر آنان، معنای اولیه و اصلی انعطاف و تمایل و انصراف را بلارای عبارت دچار اختلاف شده
 اند: اللفظی عبارت را اولویت دادهاند. برخی مترجمان، ترجم  غیرکنایی و تحتدر نظر گرفته« ثنی»واژۀ 

 . دهندهاشان را در کنار هم قرار میبه هم نزدی  ساخته و  سینهها را ها اسرمکارم شیرازی: آن
 کنند. های خود را خم میها امشرکان در وقت شنیدن قرآن  سینهمشکینی: آن

 دهند. هایشان را نزدی  هم قرار میرضایی: آن امشرکان  سینه
 پیچند. صلواتی: آنان سینه در هم می

 هاشان را. ینهدهند سها شکن میزاده: آنمصباح
 . کنندهایشان را به هم نزدی  میها و سینهحجتی: مشرکان سر

معنای را بلالاه« یَْ نُلالاونَ صُلالادُورَهُمْ »انلالاد و برخلالای از مترجملالاان نیلالاز معنلالاای کنلالاایی عبلالاارت را تلالارجیح داده
 اند: گریبان فروبردن دانستهگرداندن و سر در روی

 رند. بگریبان فرو می انصاریان: مشرکان سر در

                                                 
 .5. هود: 39
 .94 /4، تفسير روح البيان. حقی بروسوی، 40
 .10/147، الميزان. طباطبایی، 41
 .17/318، مفاتيح الغيبفخر رازی، . 42
 .5/216، البيان مجمع. طبرسی، 43
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 کشند. ها ]هنگام دعوت پیامبر[ خود را به کناری میطاهری: آن
 گردانند. ها از خدا میای: آنان ایعنی منافقان امت  روی دلالهی قمشه

 گردانند تا اخویش را  از اشنیدن  آن اقرآن  نهفته دارند. گرمارودی: آنان دل می
کیلاد دارد و به اینکه محتوای آیات سورۀ باتوجه تحلیل و نقد: هود بر توحید و پذیرش خلادای یگانلاه تأ

سخنی از اهل نفا  به میان نیامده است، بهتر است مخاطب آیه را مشرکان و کافران بدانیم، نلاه اهلال نفلاا . 
عنه  اللفظی، همان معنای مقصود امکنیجای معنای تحتهمچنین در ترجم  تعبیرات کنایی بهتر است به

ند مقصود اصلی و صحیح کلام را بلاه توااللفظی در بسیاری از موارد نمیتحت چون ترجم  44را ذکر کنیم؛
شلادن را گردانرسد بهتر است همان معنلاای کنلاایی اِعلارا  و رویمخاطب انتقال دهد. بنابراین به نظر می

هُمْ یَْ نُونَ صُدُورَهُمْ »برای برگردانِ عبارتِ محل بحث در نظر بگیریم و در ترجم  عبارت  بگوییم: همانلاا  «إِنَّ
 گردانند. آنان امشرکان و کافران  روی می

 «ثانیَِ عِطْفِه». بررسی ترجمۀ عبارت 6

اسلات.  45«ثلاانِیَ عِطْفِلاه»های متفاوتی از آن ارائه شلاده، تعبیلار که ترجمه« ثنی»ازجمله مشتقات دیگر 
جع به سخنان الهی و دلایل روشن اعتنایی راپردازد که با بیخداوند در این آیه به انحراف رهبران گمراهی می

تعبیری کنلاایی « ثانِیَ عِطْفِه»خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند. اک ر مفسران بر این باورند که عقلی می
گردانی تکبر و خودخواهی، منشأ روی 46گردان هستند.ها رویاست از افراد متکبر و خودخواه که از حقیقت

شلادن، انصلاراف، در ایلان عبلاارت بلار معنلاای اولیلا  منعطف« ثلاانی»ه واژۀ از حقیقت اسلات، املاا ازآنجاکلا
بهتر  47های ران است؛معنای پهلو و از گردن تا کنارهنیز به« عطف»گردانی و برگشتن ظهور دارد و واژۀ روی

گردانی کامل و اِعرا  از حق را مقصود آیه بلادانیم کلاه برداشلاتی کنلاایی و مجلاازی است همان معنای روی
اللفظی آن اکتفلاا کلارد و لازم اسلات نباید بلاه معنلاای تحلات« ثانِیَ عِطْفِه»بر همین اساس، در ترجم  است. 

اللفظی یا لفر به لفلار بلاه ترجملا  مفهوم کنایی را در ترجم  آیه اظهار کنیم، حتی اگر مترجم به شیوۀ تحت
 ردازیم: پها مینقد برخی ترجمه اکنون براساس همین مبنا، به 48قرآن پرداخته باشد.

 کاویانمور: در ثانی.
در این ترجمه، بر همان معنای عددی برگردانده شده است که پلاذیرفتنی نیسلات و « ثانی»تحلیل: لفر 

                                                 
 .7، «های فارسی قرآننقد ترجم  کنایه در ترجمه». اقبالی، زرکار، 44
 .9. حج: 45
 .4/66، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 14/349، الميزان. طباطبایی، 46
 .572، المفردات فی غريب القرآن. راغب اصفهانی، 47
 .4، «های فارسی قرآننقد ترجم  کنایه در ترجمه». اقبالی، زرکار، 48



            241 /میمعاصر از قرآن کر یفارس یهاترجمه در «یثن» ۀمشتقات ماد یهابرگردان یابیارز؛ کافی موسوی         

 

 در این برگردان لحاظ نشده است. « عطفه»همچنین معنای 
 .. یاسری: در حالتی که پهلو گردان استساز یکجانبش زاده: منحرفمصباح

جمه، برابریابی مناسبی انجام نگرفته و ترجم  لفر به لفر نتوانسته اسلات مقصلاود تحلیل: در این دو تر
 کنایی اِعرا  از حق را القا کند. 
. تابلادکه ااز روی تکبلار  پهللاویش بلار میپیچاند. رضایی: درحالیسو میآیتی: گردن را به تکبر به ی 

 . اندازدکه از تکبر  شانه بالا میگرمارودی: ادرحالی
چرخاندن و شانه بالاانداختن ها به معنای کنایی تکبر تصریح شده و پهلو یا گردنل: در این ترجمهتحلی

 خوبی بیان کند. نتوانسته است معنای اِعرا  از حق را به
گرداند که متکبرانه ااز دعوت الهی  روی میمشکینی: درحالی اعتنایی... .مکارم شیرازی: با تکبر و بی

 ای: با تکبر و نخوت از حق اِعرا  کرده. کند. الهی قمشهو به آن پشت می
خوبی بیلاان تری هستیم و مضمون کنلاایی عبلاارت، بلاهها شاهدِ برابریابی مناسبتحلیل: در این ترجمه

 شده است. 

 «سَبعْاً منَِ المَْثانی». بررسی ترجمۀ عبارت 7

لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی وَ الْقُلارْآنَ  وَ »فرماید: سورۀ حجر خطاب به پیامبرش می 87خداوند در آی  
به پیامبر خلااتماص  تصلاریح  «قرآن عظیم»و  «سبع الم انی»در این آیه، بر اعطای دو موهبت  49؛«الْعَظِیمَ 

سبب ایجاد ابهاماتی در ترجملاه و  ،«سبع الم انی»شدن و قرارگرفتن قرآن عظیم در کنار شده است. معطوف
را از اجلازا و آیلاات قرآنلای در نظلار بگیلاریم، بایلاد « سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»آن شده است؛ چون اگر  بیان مصدا 

دنبال مصلاداقی عطف به واو را عطف کل اقرآن  بر جزء بدانیم و اگر بگوییم دو امر متفاوت هستند، باید به
از مترجمان را بر آن داشته تلاا عر  قرآن برای این تعبیر باشیم. شاید همین ابهامات، تعدادی مناسب و هم

 در ترجم  خود اکتفا کنند:  «سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»هایی از عبارت عربی به ذکر قسمت
 ؛ صلواتی: سبع الم انی ]سورۀ حمد[.؛ آیتی: سبع الم انیطاهری: سبع م انی

را « بْعاً مِلانَ الْمَ لاانِیسَ »البته اک ر مترجمان براساس دیدگاه مشهور مفسران و روایات متعدد، مقصود از 
اند، به اعتبار اینکه این سوره مشتمل بر هفت آیلاه اسلات: انصلااریان: هفلات آیلاه از م لاانی سورۀ حمد دانسته

 الشأن ابه نام سورۀ حمد . مکارم و حجتی: سورۀ حمد.]یعنی سورۀ حمد[. مشکینی: هفت آی  عظیم
ی عددی حمل کرده و با تعبیرات مختلف، سعی در بیان اند که م انی را به همان معنامترجمانی نیز بوده

                                                 
 .87. حجر: 49
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شلاود یلاا اند. آنان معتقدند: چون این سوره در هر نملاازی دو بلاار خوانلاده مینوعی دوئیت و دوگانگی داشته
سبب تکرار ثنای خداوند؛ یکی رحمان و دیگلاری رحلایم، از سلاورۀ دلیل اینکه در دو نوبت نازل شده یا بهبه

هفت آیه را از سورۀ م لاانی کلاه »نویسد: یاسری در ترجم  خود می 50یاد شده است.« یم ان»حمد به تعبیر 
« سورۀ حمد است، م انیش نامید؛ چون دوگانه است، نیمی از آن، ثنای حق اسلات و نیملای، دعلاای خللاق.

 اند: شدن سورۀ حمد دانستهزاده و رضایی نیز این دوگانگی را اشاره به دو مرتبه نازلمصباح
 . شدههای دو بار نازلزاده: هفت آیه از سورههفت اآیه از سورۀ حمد با نزول  دوباره. مصباحرضایی: 

گیلارد و بر معنای عددی، معنای ستایش و ثنا را نیز در برگردان عبلاارت در نظلار میای علاوهالهی قمشه
شلاود؛ بلاار خوانلاده میهفت آیت با ثنا و دعا که قسمت بین خدا و عبد شده و در هلار نملااز دو »نویسد: می

 « یعنی سورۀ حمد.
، «سلابع»ها پاسلاخ دهلایم کلاه آیلاا واژۀ لازم است به ایلان پرسلاش« سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»در تحلیل عبارت 

معنای ک لارت و طور که سبع در بسیاری از آیات قرآنی، بلاهمعنای عدد هفت است یا بیانگر ک رت؟ همانبه
معنای بعضیت است یا بیانیه؟ به« مِن»پرسش این است که آیا حرف جر دومین  51فراوانی به کار رفته است.

را باید بر معنای اولی  تمایل و انعطاف حمل کنیم یا معنای ثانویه عدد؟ پاسخ این « مَ انی»همچنین آیا واژۀ 
نَ سَلابْعاً مِلا»تلاوان گفلات: اِعطلاا و بخشلاش اختصلاار میتفصیل و تطویل بحث دارد، اما بهها نیاز به پرسش
سلابب عطلاف قلارآن بلار آن بایلاد از ازسوی خداوند بر پیامبرش و نوعی امتنان اسلات. همچنلاین به« الْمَ انِی

رو، و همچون قرآن، فیض و برکت آن بلاه خللاق نیلاز برسلاد. ازایلان 52جایگاهی والا و خاص برخوردار باشد
دانسلات؛ بلاا ایلان « نَ الْمَ انِیسَبْعاً مِ »توان سورۀ حمد را مصدا  مناسبی برای می 53به ک رت روایاتباتوجه

معنای اولیه و اصلی خود به کار رفته و فارغ از معنای عددی است. همچنین حلارف به« م انی»توضیح که، 
را نیز باید به همان معنای عددیِ هفلات حملال کنلایم. در « سبع»و  54را باید بیانیه در نظر بگیریم« مِن»جر 

وره حمد اشاره دارد که منعطف و منصرف به یکدیگرند. البته این صورت، عبارتِ محل بحث به هفت آی  س
سلابب جایگلااه ویلاژه و کلاه به 55باید نو  عطف قرآن بر این عبارت را عطف عام بر خلااص در نظلار بگیلاریم

 اهمیت بالای سورۀ حمد، بر کل قرآن کریم مقدم شده و عدل آن قرار گرفته است. 

                                                 
 .6/530، البيان مجمع. طبرسی، 50
 .5/38، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم. مصطفوی، 51
 .12/191، الميزان؛ طباطبایی، 19/159، مفاتيح الغيب. فخر رازی، 52
 .1/95، البرهان. بحرانی، 53
 .12/191، الميزان. طباطبایی، 54
 .3/217، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 7/322، روح المعانی. آلوسی، 55
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 گیرینتیجه

و مشتقات آن در قرآن کلاه محلال اخلاتلاف مترجملاان قلارار « ثنی»دۀ په از بررسی شش آیه راجع به ما
های فارسی معاصر قرآن با هدف ارائ  معنای دقیق و مطابق با بافت و گرفته بود، به واکاوی و مقایس  ترجمه

ای، انلاد از: آیتلای، الهلای قمشلاهها عبارتدر این آیات پرداختیم، ازجمل  آن ترجملاه« ثنی»ظاهر آیه از مادۀ 
زاده، مکارم شیرازی اریان، حجتی، رضایی، صلواتی، طاهری، کاویانمور، گرمارودی، مشکینی، مصباحانص

بر معنای اصلیِ عطف، صرف، پیچاندن و رد های چندمعنایی است که علاوهاز کلمه« ثنی»و یاسری. واژۀ 
اکردن کلاه هملاین املار، . اسلات ن3. حمد و ثنلاا، 2. عدد دو، 1بعضی بر بعض، در سه معنا به کار رفته است: 

 سبب بروز اختلافاتی در ترجم  برخی استعمالات آن شده است. 
ک رت استعمال این واژه در معنای عددی دو و دوازده سبب شده است تا برخی مترجملاان هملاواره ایلان 

مکلارر و ، معنلاای دوئیلات، «کِتابلااً مُتَشلاابِهاً مَ لاانِی»طور که در عبلاارت معنا را برای واژه لحاظ کنند؛ همان
که معنلاای اولیلاه؛ مفسلار و انلاد، درصلاورتیو مصادیق متعددی برای آن نلاام برده بودن را لحاظ کردهتکراری

 تر است.منعطف بر یکدیگربودنِ آیات برای ترجم  این عبارت، مناسب
اجبار به متون اصیل لغوی مراجعلاه کنلاد تلاا ضلامن سبب قدمت متن باید بهبدیهی است مترجم قرآن به

گاه شلاود. علاوهت اصل معنا و فرو  آن، با کاربردشناخ بلار ایلان، رعایلات های متنو  آن واژه در زبان عربی آ
ترین معنا را برای یلا  واژۀ ترین و مناسبکند تا نزدی اصول و مبانی ترجمه و ادبیات عرب به او کم  می

« ثلاانِیَ اثْنَلایْن»ترکیب اضلاافی  رعایت این امر سبب شده است تا برخی مترجمان،قرآنی در نظر بگیرد. عدم
که معنلاای صلاحیح را، سومین خدا از سه خدایان ترجمه کنند، درحالی« ثالِثُ ثَلاثَة  »را، دومین از دو نفر و 

 « یکی از سه خدایان.»و « یکی از دو نفر»آن براساس قواعد مبحث اعداد عبارت است از: 
نیلاز سلابب ارائلا  « وَ لا یَسْلاتَْ نُون»ترجملا  عبلاارت  ترجیح دیدگاه تفسیری و معیلاارقراردادن روایلاات در

ه نگفتند.و آنان اِن»طور که در معنای آن گفته شده: ای ناسازگار با الفاظ آن شده است. همانترجمه « شاءاللَّ
ها از سلاوگند خلاود منصلارف و آن»بهتر است معنای اولی  واژه را برای این عبارت در نظر بگیریم و بگوییم: 

 « نشدند.
به لفر به فارسی بازگردانلاد؛ بلکلاه  اللفظی و لفرصورت تحتمترجم نباید ترجم  تعبیرات کنایی را به

ترین معادل فارسی را در مقابل آن عبلاارت ای فارسی در معنایابی آن بهره گیرد یا نزدی باید از تم یل و کنایه
را کلاه بلاه اِعلارا  و « ثلاانِیَ عِطْفِلاه»و « ورَهُمْ یَْ نُونَ صُدُ »کنایی قرار دهد. بر همین اساس، دو عبارت کنایی 

گردانی مشرکان و کافران اشاره دارند، نباید به معنای ظاهری آن ترجمه کلارد؛ بلکلاه لازم اسلات معنلاای روی
 توجهی را در معنایابی آن لحاظ کنیم. اِعرا  و بی
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